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  چكيده
اي بودند كه در آنها دو دينِ به لحاظ تاريخي مؤثر، ظهـور  فلسطين و چين باستان دو منطقه

كنفوسيوس. در اين دو آيين، دو تصـوير از  يافتند: در يكي آيين يهوديت و در ديگري آيين 
خداوند و دو الگوي رابطة انسان با خداوند وجود دارد كه به عنوان يكي از عوامل مؤثر بـر  
مسيرهاي متفاوت تاريخي دو تمدن غرب و چين عمل كردند: در چين تصور از خداوند به 

ر يافـت. مـاكس   ظهو» پدر آسمان«و در يهوديت باستان به صورت » روح آسمان«صورت 
اي درباره اديان جهاني داشـته، هـر   شناسي كه مطالعات تطبيقي گستردهوبر به عنوان جامعه

گيـري ايـن دو تصـوير از    گويد اما شكلهاي مذهبي سخن ميايده» استقلال نسبي«چند از 
دانـد. قصـد ايـن    تأثير از ساختارهاي اقتصادي و سياسي اين دو تمـدن نمـي  خداوند را بي

هاي سياسي و تاريخي اين دو تمدن و نقـش ايـن   ر اين است كه تحليل وي از زمينهنوشتا
گيري دو نوع پيامبري در اين دو تمـدن  گيري دو تصوير از خداوند و شكلعوامل در شكل

هـاي آنهـا در ايجـاد تصـويري     اسرائيل و آمـوزه ارائه گردد. در اين ميان، نقش پيامبران بني
و نقش اديبان و آيـين كنفوسـيوس در چـين در    » پدر آسمان« شخصي از خداوند به عنوان

را در كانون توجه قرار گرفته » روح آسمان«ايجاد تصويري غيرشخصي از خداوند به عنوان 
 است

 

  a.morshedi@yazd.ac.ir، اجتماعي علوم دانشكده يزد،دانشگاه  *
  16/12/1401:پذيرش تاريخ ،24/08/1401:دريافت تاريخ

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،شناسي بنيادي غرب   214

 

 ،»آسـمان  پـدر « عنـوان  بـه  خداونـد  وبر، ماكس باستان، چين باستان، فلسطين ها: دواژهيكل
  »آسمان روح« عنوان به خداوند

  
  . مقدمه1

گونه كه در غرب جديد ظهور يافته، بيش از هـر چيـزي توجـه    داري نوين، آننظام سرمايه
ماكس وبر را به خود جلب كرده بود. بنابراين، وي پروژة اصلي فكري خويش را جستجوي 

هاي فرهنگي شـد  آن دسته از پديده«قرار داد كه موجب پيدايش » تركيب و آميزة شرايطي«
تاريخي تمدن غـرب بـا    - عه تطبيقيبراي اين كار، وي به مطال». كه منحصر به غرب هستند

را به » تصاوير جهان«هاي بزرگ جهاني روي آورد. اين از آن جهت بود كه وي ديگر تمدن
اعمالي كه از پـويش  «كنند؛ دانست كه مسير اعمال ما را تعيين ميمي» بان قطارسوزن«مثابه 

بي و اديـان شـرقي را   ). بنابراين، وي اديان غر317ب: 1382(وبر، » شودمنافع ما حاصل مي
كه دربردارندة اين تصاوير از جهان بودند، در كانون توجه خود قرار داد و كوشيد نشان دهد 

هـاي  هاي سـلوك انسـاني، بـويژه جنبـه    اي ميان تصورات ديني و ديگر جنبهچه رابطه«كه 
 نگـاري ). وي در تـك 30: 1379(پارسونز، » اقتصاديِ سلوك انساني در جامعه وجود دارد

هاي خود در مورد اديان جهاني به آيين كنفوسيوس در چين به عنوان يك دين شرقي، و به 
نقطة «كند. وبر يهوديت باستان را اي مييهوديت باستان به عنوان يك دين غربي، توجه ويژه
داند كـه اخـلاق حـاكم بـر سـلوك      مي» چرخش تمامي تحول فرهنگي غرب و خاورميانه

در حد زيادي شالودة اخلاق معاصر خاورميانـه و اروپـا را تشـكيل    هنوز هم «اجتماعي آن 
). در اين دو تمدن، دو تصوير از خدا و دو نوع 228ب: 1382(به نقل از بنديكس: » دهدمي

الگوي رابطة انسان با خدا وجود دارد كه به عنوان يكي از عوامل مؤثر بر مسيرهاي متفاوت 
و در » روح آسـمان «ين تصور از خدا بـه صـورت   تاريخي اين دو تمدن عمل كردند: در چ

 ايـده » استقلال نسبي«ظهور يافت. وبر هر چند از » پدر آسمان«يهوديت باستان به صورت 

) و Meteorologicalگويد با اين حـال، نقـش شـرايط آب و هـوايي (    هاي مذهبي سخن مي
صـوير از خـدا را   گيري ايـن دو ت ساختارهاي اقتصادي و جغرافيايي اين دو تمدن در شكل

بـا  » متنـاظر «را » روح آسـمان «). وي 20- 1: 1968؛ وبر 56- 7: 1964داند (وبر، برجسته مي
به عنـوان خـداي شخصـيِ قـادر متعـال را      » پدر آسمان«صلح و صفاي امپراطوري چين و 

 كند و نيز ريشـة توحيـد اخلاقـيِ   تاريخ سياسي و نظامي يهوديان اوليه ارزيابي مي» بازتاب«
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هـاي ديوانسـالاري آنـان    نزديك را با نقش پادشاهان صاحب قدرت مطلـق و رژيـم  خاور 
). براي فهم بهتر نظر وبر در مورد رابطه تصوير از 295ج: 1382داند (بنديكس، مي» مرتبط«

 elective» (تجاذب انتخابي«خداوند در دو بستر جغرافيايي و اقتصادي متفاوت، فهم عبارت 

affinitiesت دارد. تجاذب انتخابي دو مجموعه انديشه و يا يك نظام انديشه بـا  ) از وبر اهمي
موقعيت اجتماعي و سياسي معين به معناي آن است كه اين دو مجموعه همديگر را بجويند 

). به عبارت ديگـر،  66- 7ج: 1382 و به صورت طبيعي با هم تطابق بيابند (نگاه كنيد به: وبر
نزديكي و پيوستگي درونـي، تقـارب، تطبيـق تـدريجي و     «بارت است از تجاذب انتخابي ع

» متقابل دو مجموعه انديشه و يا يك نظام انديشه بـا موقعيـت اجتمـاعي و سياسـي معـين     
  ). 102: 1397راد (قانعي

هاي سياسي و تاريخي دو تمدن چين قصد اين نوشتار اين است كه تحليل وبر از زمينه
گيري دو تصوير از جهان (از جمله تصوير از اين عوامل در شكل و فلسطين باستان و نقش

گيري دو نـوع پيـامبري در دو تمـدن چـين و فلسـطين      خدا و رابطه انسان با خدا) و شكل
هـاي آنهـا در ايجـاد    اسـرائيل و آمـوزه  باستان را ارائه گردد. در اين ميان، نقش پيامبران بني

و نقش اديبان و آيـين كنفوسـيوس در   » آسمانپدر «تصويري شخصي از خداوند به عنوان 
در كانون توجه قرار » روح آسمان«چين در ايجاد تصويري غيرشخصي از خداوند به عنوان 

  دارد. 
رويكرد اين نوشتار تفهمي و توصيفي است و لـذا روش تحقيـق مـورد اسـتفاده روش     

راي هدف ايـن مقالـه   اي است. بها نيز كتابخانهتحليلي و تكنيك گردآوردي داده - توصيفي
شناسـي ديـن و مهمتـرين    كوشيده شده است از مهمترين آثار ماكس وبر در حـوزه جامعـه  

 . شناسي دين وبر (پارسونز، بنديكس و صدري) استفاده شودشارحان جامعه

 

  هاي تاريخي و سياسي . چين: زمينه2
يعنـي دورانـي كـه    كنـد،  چين آغـاز مـي  » دورة اول«هر چند وبر تحليل خود از چين را از 
شود كردند، اما مطالعة وي به اين دوره منحصر نميآموزگاران و نوآوران مذهبي زندگي مي

هاي مختلف تاريخ چين، حتـي چـينِ   و براي تأييد دعاوي خود از شواهدي مربوط به دوره
  ). 113الف: 1382كند (بنديكس، آغاز قرن بيستم نيز استفاده مي
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) Chou» (چو«از حدود سدة يازده قبل از ميلاد با ظهور سلسله دوره فئودالي تاريخ چين 
 سستي بود كه شامل تعداد زيادي قلمرو فئودالي مـي » فدراسيون«شود. اين سلسله آغاز مي

وحـدت  «شد. در اين سلسله، امپراطور از قدرت سياسي زيادي برخـوردار نبـود امـا نمـاد     
امپراطور فرمانرواي عالي و روحاني اعظم به  افزود؛بود و همين امر بر اهميتش مي» فرهنگي
هاي بزرگ، به مثابـه يكـي از امـور كشـوري، در     رفت و زمام كيش خدايان و الههشمار مي

). در چين هيچگاه مقام مذهبي امپراطور از سوي پيامبر دينـي بـه   117دست او بود (همان: 
 اجتماعي محسوب مي اش، حافظ نظمچالش كشيده نشد و امپراطور به خاطر تقدس ديني

داد كـه در ميـان مـردم رواج    هايي قـرار مـي  شد؛ اين تقدس قدرت امپراطور را وراي كيش
 داشت. 

برخي مفاهيم و تصورات مذهبيِ حاكم در چين، باعـث تقويـت و اسـتحكام موقعيـت     
شـد و اينكـه او تنهـا    محسوب مـي » پسر آسمان«كه امپراطور شد؛ از جمله اينامپراطور مي

 توانست مراسم قرباني براي خداي آسمان را به جا آورد. البتـه او هـم مـي   بود كه ميكسي 
بايست وجود خود را به عنوان پسر آسمان به اثبات رساند و اين تا زمـاني بـود كـه مـردم     

هـا  شد و به عنوان مثال، طغيـان رودخانـه  وضع مطلوبي داشتند. اگر در اين مورد موفق نمي
شد كه امپراطور از باريد، معلوم ميها باران نمييا با همه قرباني كردنشكست و سدها را مي

). به اين ترتيب، پادشاه 31: 1968ويژگي كاريزماتيك مطلوب آسمان برخوردار نيست (وبر، 
بخشيد و با اين كـار، همـاهنگي مقـدر بـين     با اعَمال آييني خود نظم باستاني را استمرار مي

  . كردآسمان و زمين را حفظ مي
هـاي مختلـف   ديـده در عرصـه  هـا مـردانِ تعلـيم   در اين دوره، اميرانِ هر يك از فئودال

گرفتند. اديبان در واقع، متصديان مقامات ) را به كار ميLiteratiديپلماسي و كتابت (اديبان) (
شد. ايـن اديبـان بـا    دولتي بودند كه تحصيل ادبي ملاك حيثيت اجتماعي آنان محسوب مي

روحـانيون  ها و شعائر مذهبي خبره بودند، اما گـروه منزلتـي متشـكل از غيـر    ر آييناينكه د
رفتند. آنها يك گروه اجتماعي موروثي نبودند، يعني موقعيـت آنهـا در   فرهيخته به شمار مي

 1382شان (بنـديكس،  اصل به دانش ادبي و نگارششان متكي بود نه به تبار و اصل و نسب
نايي با متون مقدس، تقويم و ستارگان براي آگاهي از ارادة خـداي  ). در واقع، آش129الف: 

كردند كه مورد آسمان براي آنها ضروري بود، و از همين جا اديبان صلاحيت آن را پيدا مي
مشورت شاهزادگان و امپراطور در امور مربوط به رسوم و تشريفات مذهبي، هم در حـوزه  
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). با اين همه، 130الف:  1382يرند (بنديكس، سياسي و هم در زندگي شخصي آنها، قرار گ
  ). 120در دوره فئودالها اديبان از وجهه و نفوذ زيادي برخوردار نبودند (همان: 

از حدود قرن هفتم قبل از ميلاد اين امپراطوري رو به اضمحلال گذاشت و بـالاخره بـا   
پـيش   256تا  481، يعني از »هاي در حال جنگدوره حكومت«فرا رسيدن دورة معروف به 

از ميلاد، امپراطوري چين به پايان رسيد و همزمان نظام فئودالي نيز منحل شد. وبر اين دوره 
داند: نخسـت اينكـه، بسـياري از فيلسـوفان و     را به دو دليل نقطة عطفي در تاريخ چين مي

هاي آنها بعدها گسـترش زيـادي در چـين داشـت، بـويژه      آموزگاران بزرگ چين كه آموزه
ق. م) و لائوتسـه (كمـي پـس از     372 – 289ق. م)، منسـيوس (  551 – 479وسيوس (كنف

هـاي آثـار كلاسـيك    تـرين قسـمت  زيسـتند. وبـر قـديمي   كنفوسيوس)، در ايـن دوره مـي  
دانـد و  كنفوسيوس را نيز بازتاب گذر از دورة فئودال به دورة وحدت امپراطوري چين مـي 

هاي او سرلوحه كار آيين برگرفته از آموزه كار شاخص و دستاورد خاص كنفوسيوس را، كه
گرايانه اطلاعات موجـود بـا در نظـر    يافته و مصلحتتصحيح نظام«قشر اديبان قرار گرفت، 

). در متون چيني، بر خلاف متـون مقـدسِ   489- 90: 1382داند (وبر، مي» "تناسب"گرفتن 
هـاي نامعقولانـه   حتي از اسـتعاره و » دهندهتكان«هاي اخلاقي ديگر، از بيان تقريباً همه نظام
كه بدست كنفوسيوس در متون سنتي چينـي  » ايگرايانهدگرگوني مصلحت«اثري نيست. با 

صورت گرفت، افكار و روحيات قهرماني اصيل از متون كلاسيك چيني رخـت بربسـت و   
احتياط جاي دليري و تهور را گرفت. وبر معتقد است صلح و آرامشـي كـه بـويژه پـس از     

يت مغولان بر چين حاكم بود، اين روحيه را بسـيار قـوت بخشـيد و امپراطـوري بـه      حاكم
تبديل شد به طوري كه به گفته يكـي از فيلسـوفان چينـي، در    » امپراطوري صلح و آرامش«

نيسـت (همـان:   » عادلانه«درون مرزهاي امپراطوري در مقام يك واحد سياسي، هيچ جنگي 
491( .  

ها (فئودالها) در اين دوره اين است كه كاهش تعداد حكومت دليل دوم اهميت اين دوره
مانـده و گسـترده شـدن دسـتگاه اداري آن     به افزايش قلمرو حكومتهاي (فئودالهـاي) بـاقي  

ها منجر شد كه اين عامل راه را براي نخستين وحدت امپراطوري چين در اواخـر  حكومت
گيري و رشد اديبان اي زمينه شكلردهقرن سوم پيش از ميلاد هموار كرد. دستگاه اداري گست

» جوانـان «بودنـد جـاي   » مردانـي سـالخورده  «را فراهم كرد. در اين دوره اديبان چينـي كـه   
طلبـي و  (جنگجويان) را نزد پادشاه گرفتند. وبر اين مرحله را در چرخش بـه سـوي صـلح   
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). در 489: 1382داند (وبـر،  كننده ميگرايي و جايگزين شدن سنت به جاي فرهّ تعيينسنت
، فدراسيون دولتهاي فئودالي به امپراطوري واحدي زير »چين«طول مدت كوتاه عمر سلسله 

» هـان «سلطه پدرميراثي تبديل شد و نظام اداريِ بوجود آمده در اين دوره در زمان سلسـله  
م.) تحكيم شد. در همين سلسله يك نظـام كـارآموزي بـراي آمـوزش      220ق. م. تا  206(

م) نظـام   618 –م  906» (تانـگ «مناصب دولتي بوجـود آمـد. در زمـان سلسـله      نامزدهاي
هاي دولتـي و ايجـاد نظـام امتحانـات     كارآموزي با ايجاد مدارس عالي براي كارآموزي مقام

ها رسماً تابع مقررات شـد و از آنـان يـك    تحكيم شد. موقعيت اجتماعي اديبان با اين اقدام
بوجـود آورد. منحصـراً   » صاحب صلاحيت مناصب دولتي مدعيان«گروه منزلتي متشكل از 

شدند و صلاحيت نامزدها با توجه به تعـداد  ها برگزيده ميافراد اين گروه براي تصدي مقام
شد. امتحانات باعث نهـادي شـدن نظـم    امتحاناتي كه در آنها قبول شده بودند، سنجيده مي

ا را در ميان نامزدها تشديد كـرد و  مراتب اجتماعي در چين شد و مبارزه براي تصدي مقامه
مانع از آن شد كه در قالب يك اشـرافيت اداري فئـودال بـا هـم متحـد شـوند (بنـديكس،        

 ).131- 2الف: 1382

  
  . آيين كنفوسيوس، اديبان و نظام آموزشي 3

داند كـه يـك   گيري آموزة آيين كنفوسيوسي ميوبر تحول ياد شده در بالا را منجر به شكل
). آيـين  488- 9: 1382و هماهنگ و سـازگار بـا وضـعيت جديـد بـود (وبـر،       آموزه سنتي 

كنفوسيوس در هماهنگي با منافع منزلتي و آرمانهاي مورد نظر اديبان بـود، چـرا كـه شـامل     
اندرزهاي حاوي قواعد كلي اخلاقي درباره زندگي سياسـي و روابـط اجتمـاعي بـود و بـر      

، رفتار توأم با وقار و حفظ شأن و منزلت خود به كرد. مطابق اين آيينتأكيد مي رفتار درستي
شده و همراه رعايت ادب، مشخصه اعَمال ظاهري انسان فرهيخته است. رفتار آرام و كنترل

شـود از صـلح و   داريِ بجا و مناسبي كه در سلوك ظاهري چنين فردي ديـده مـي  خويشتن
د، حكايت دارد. (بنـديكس،  براي كه در آن به سر ميصفاي دروني او با خويش و با جامعه

). بر اساس اين آيين، نظم جامعه بخشي از نظـم كيهـاني اسـت كـه در آن     135الف: 1382
ارواح بزرگ آرزوي خوشبختي جهان و انسان را دارند. هـر انسـان از راه پـرورش فطـرت     

كند و از اين طريق، خيري خدمت مي» روح آسمان«راستين خود به بهترين وجه به خدا يا 
رسد. انسانها اساساً بد يا شر نيستند؛ آنها فقط خطاكارند درون اوست به منصه ظهور ميكه 
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توان با آموزشِ درست و اين خطاكاري محصول آموزشي غلط و ناقص است و بنابراين، مي
هاي دولتي ناشي هاي طبيعي از رهبري نابسامان مقامآن را رفع كرد. مطابق اين آيين، اختلال

پـذير اسـت   منصبان اداري برگشتمش فقط با رفتار مناسب و درست صاحبشود و آرامي
  (همان).

در آيين كنفوسيوس از مفهوم رستگاري خبري نيست. پيروان سنتي آيـين كنفوسـيوس   
و نه براي جهـانِ پـس از    - عمر طولاني، ثروت، فرزندان –جهانيِ خود براي سرنوشت اين
آورند. آيين كنفوسيوس براي نظـم اجتمـاعي و   يهاي نيايش را به جا ممرگ مراسم و آيين

آرامش دروني خود، انسانها را به كسب فضيلت برتر، يعني حفظ حرمت و وفاداري به پدر 
دانـد. بـه   دهد و ساير فضايل را متكي بر اين فضيلت ميو مادر و افراد بالادست، فرمان مي

از خردگرايي است كـه   اين ترتيب، به زعم وبر، آيين كنفوسيوسي معرف شكل مخصوصي
سعي دارد نظم آسماني، آرامش و نظم اجتمـاعي، و همـاهنگي درونـي انسـان را از طريـق      
اخلاقي ناظر بر سلوك انساني حفظ كند. در اينجا خرد به معني كنترل همه شـهوات انسـان   

  ). 136لف: 1382به منظور حفظ آرامش و هماهنگي است (بنديكس، 
به پيدايش اخلاقي منزلتـي   ،احكام اخلاقي آيين كنفوسيوس نظام آموزشي چين با اِلقاي

هاي چيني منجر شد. وبر معتقد است كه در طول تاريخ همواره آموزش يكـي  در ميان مقام
كرده است: يا براي بيدار كردن فرهّ و به عبـارتي، بيـدار كـردن    از دو هدف زير را دنبال مي

هـاي  بوده است، و يا براي منتقل كردن آموختههاي قهرماني يا استعدادهاي جادويي ويژگي
). آموزش در چين، متأثر از آيين كنفوسيوس، از سـنخ سـوم   496- 7: 1382تخصصي (وبر، 

كننده سرشار از ادبيات هست؟ و آيا شد كه آيا ذهن شركتبود. يعني اين مسأله آزموده مي
مند گيرد، بهرهي نشأت مياو از طرز تفكري كه مناسب مردان فرهيخته است و از تربيت ادب

هست يا نه؟ آزمونها در چين تنها مواردي چون خوشنويسي، سبك نگارش، تسلط بر متون 
شد. وبر نكته بسيار مهـم  كلاسيك و سرانجام، هماهنگي با نگرش آمرانه حاكم را شامل مي

مـذهبي  داند كه اين آموزشها از يكسـو مـاهيتي كـاملا دنيـوي و غير    در اين زمينه را اين مي
شـده و سـنتي نويسـندگان كلاسـيك مقيـد بودنـد       داشتند و از سوي ديگر، به تفسير تثبيت

شـد و جغرافيـا،   آوريِ منطقي تاكيد نمـي ). در اينجا بر آموزش مهارت استدلال499(همان: 
علوم طبيعي و دستور زبان در برنامه درسي نبود، بلكه بيش از هر چيز بر مسـائل عملـي و   

شد. به همين نحو، تربيت خانوادگي در چين سالاريِ پدرميراثي تاكيد ميديوان منافع منزلتيِ
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نيز شامل آموختن قواعد تسلط بر نفس و رفتار تشريفاتي به خصـوص رعايـت حرمـت و    
سفيدان بود. هدف آموزشي مزبور در ايـن انديشـه   احترام به پدر و مادر و بزرگترها و ريش

) در برابـر ارواح شـرور   shenثنويتي حاكم است: ارواح خير (متجلي بود كه بر دنيا و انسان 
)kuei) و جوهر آسماني (yang  ) در برابر جوهر زمينـي و خـاكي (yin   وظيفـه آمـوزش و .(

  ). 510: 1382پرورش اين بود كه به شكوفايي جوهر آسماني درون انسانها كمك كند (وبر، 
 

  هاي تاريخي و سياسي . يهوديت باستان: زمينه4
ها و كوههاي سوريه و فلسطين اسرائيل بعد از رهايي از اسارت در مصر، در جلگهاقوام بني

النهرين و در معرض تـأثير و نفـوذ   كنوني مستقر شدند. اين منطقه بين دو تمدن مصر و بين
آنها قرار داشت. هر چند كه به مرور زمان از قدرت و نفوذ ايـن دو تمـدن در ايـن منطقـه     

آرامش لازم براي ايجاد يك سازمان سياسي متمركـز در ايـن منطقـه بوجـود      كاسته شد، اما
شـد و بـين   هاي گوناگوني از سوي اقوام اطراف به اين منطقه مينيامد. به ويژه اينكه، حمله

داد. با اين حـال، عليـرغم نبـود    هاي گوناگوني رخ ميها نيز جنگ و درگيريخود اسرائيلي
همبستگي مبتني بر باورهاي مذهبيِ مشـترك در ايـن منطقـه    سازمان سياسي متمركز، نوعي 

اسـرائيل شـد. در ايـن اتحاديـه،     شكل گرفت و اين باعث ايجاد نوعي اتحاديـه اقـوام بنـي   
هاي قومي مختلف در قالب كيش مشتركي به هم پيوسته بودند. هاي گسترده با ريشهخانواده

 م سياسي عمدتاً در زمان جنگ فعال ميبا اين وجود، اين اتحاديه به مثابه يك پيكرة منسج
هاي مقـدس شـكل گرفـت. بـا     شد و اصول و معتقدات اساسي يهوديت در پيوند با جنگ

ق. م)، اتحاديه به يك سازمان  1030 – 932استقرار پادشاهي شائول، داوود و سليمان نبي (
 400. در دوره مركزي نظامي و اداري تبديل شد. اما اين پادشاهي پس از يك قرن فروپاشيد

اسرائيل دچار مصائب متعدد سياسـي و  ق. م) قوم بني 922 – 538ساله بعد از اين رويداد (
نظامي شد كه نقطة اوج آن اسارت و تبعيد آنها به بابل بود. با فـتح بابـل توسـط كـوروش     

  ). 228- 9ق. م)، يهوديان اجازه يافتند به فلسطين بازگردند (همان:  528پادشاه ايران (
هاي تاريخي براي مطالعه يهوديت باستان اهميت زيادي دارد زيـرا  بندي دورهين تقسيما

بر اساس تحليل وبر، باورها و اصول اساسي يهوديت در زمان اتحاديه اقوام اسرائيل شـكل  
 گرفت و پس از سقوط پادشاهي سليمان نبي، اين باورها و اصول اعتقادي از طريق نهضت

  زمين گذاشتند.دگار بر تمدن مغربهاي پيامبري اثري مان
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  اسرائيل. تصوير از خداوند در دوره اتحادية اقوام بني5
به زعم وبر، نوع تصويري كه در دورة اتحاديه از خدا شكل گرفته، پايه و اسـاس باورهـا و   

دهد. اين تصـوير از خـدا نشـأت گرفتـه از ميثـاق و      اصول اعتقادي يهوديت را تشكيل مي
اسـرائيل از اسـارت   بسته بود. در واقـع، رهـايي بنـي   » اسرائيلبني«با   وهعهدي است كه يه

گونة سپاه مصر صورت گرفت. ايـن  ق. م) با نابودي معجزه 1280مصريان (در حدود سال 
اسـرائيل بـه او   هايش و نيز دين ابدي بنـي علامت قدرت خداوند و قابل اعتماد بودن وعده

 قومش متعهد ساخته و قسم ياد كرده بـود كـه قـوم بنـي     بود. يهوه صريحاً خود را در برابر
اسرائيل را به ساير اقوام برتري دهد تنها به اين شرط كه خداي اسرائيليان باشـد و او را بـه   

اي مثابه خداي خود پرستش كنند. وبر اين ايده را كه خدا نگهبان نظم اجتماعي است، عقيده
كند اين است كه بر اساس يهوديت را خاص مي داند و لذا، معتقد است آنچهجهانشمول مي

اسرائيل متعهد ساخته و قسم ياد باورهاي اين قوم، يهوه صريحاً خودش را در برابر قوم بني
كرده است كه اين قوم را بر ساير اقوام برتري دهد. نكته مهم در اين ميثاق دوطرفه بودن آن 

زيده و عهد و ميثاقي با او بسـته بودنـد.   بود؛ امت اسرائيل يهوه را به عنوان خداي خود برگ
هايي به اين قوم داده اسرائيل را از روي تصميم آزاد خود برگزيده بود. او وعدهيهوه نيز بني

اسرائيل را نيـز  ها و تعهدهاي بنيبود كه در مورد اقوام ديگر سابقه نداشت و در مقابل، قول
اق، يهوه خداي آسماني و خـداي جنـگ   ). در اين ميث240ب: 1382پذيرفته بود (بنديكس، 
دسـترس و منفـك از   و ذاتـاً غيرقابـل  » خـدايي در دوردسـت  «رفت؛ امت خود به شمار مي

بـرد و بـه دريـا    حد خود فرو ميها. يهوه دشمنان خود را در آتش خشم و قدرت بيانسان
، رعـد و  هافكند. همزمان، يهوه خداي مصائب طبيعي هم بود و گاه خود را از طريق زلزلمي
كـرد كـه بـه    كرد. در واقع، يهوه مثل پادشاهي عمل مـي متجلي مي و طوفان ، آتشفشانبرق

شد. با اين حال، هنگام عدم وفاي بندگان به وظايف و عهد خود در برابر وي، غضبناك مي
گذاشت. به ايـن ترتيـب،   اسرائيل بسته بود، به امتش احترام مياو بر اساس عهدي كه با بني

آميز داشـت. بـا اينكـه او از    هاي عطوفتآور بود و هم ويژگيوه هم داراي عظمت رعبيه
شـمرد؛ وحـي و   كرد، اما نظمي تغييرناپذير را مجاز نميرسوم و قوانين اتحاديه حمايت مي

 توانست هرگونه نظمي را تغيير دهد. اساساً، اين خدا قدرت بيالهام جديد يا ميثاق تازه مي
نه به يمن وجود نظمي خردمندانه، بلكه با هدايت رويـدادهاي تـاريخ طبـق    همتاي خود را 

  ). 240- 1كرد (همان: اش ثابت ميناشدنيهاي فهمطرح
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  )در دوران اتحاديه(. نقش پيامبران توراتي 6
وبر تاريخ يهوديت باستان را تاريخ مبارزات طولاني بين طرفداران استقرار كيش ناب يهـوه  

داند. به زعم وبر، سهم آور التقاط مذهبي ميپايبند به رويدادها و مناسك خلسهو ساير افراد 
توان سنجيد كه به اهميت وظايف خطيري كه در برابـر  منحصر به فرد يهوديت را زماني مي

اين رهبران مذهبي قرار داشته، و نيز تلاش آنها براي زدودن همه آثار بيگانه از كـيش يهـوه   
  توجه كنيم. 
هاي فلسطين و سـوريه،  سرائيل از مصر و استقرار آنها در سرزمينرهايي قوم بنيبعد از 

) و كيش Baalهاي بومي بودند. كيش بعل (آنها لاجرم با اقوامي مواجه شدند كه داراي كيش
ها بودند. اين كيشها مدتها به حيات خود ادامه دادند و ) دو نمونه از اين كيشdeathمردگان (

اسرائيل، مكانهاي مقدس محلي خود را حفـظ كردنـد.   ل كنعان توسط بنيحتي پس از اشغا
آميخت. ايـن  هاي محلي به نوعي درهمبه اين ترتيب، پرستش يهوه با پرستش خدايان كيش

). همچنـين، در  242ب: 1382التقاط مذهبي بويژه در دورة صـلح در اوج بـود (بنـديكس،    
» هـا بـين پـيش «هبي رواج داشت. در كنار اينهـا،  دورة اتحادية اقوام اسرائيلي انواع خلسة مذ

)seers) يا هاتفان سروش غيبي (Oracle-givers نيز حضور داشتند. اين افراد كه مورد اعتماد (
تعبيـر خـواب و بـا بيـان رؤياهـاي       يـق طر دربار و داراي رابطه ويژه با پادشاهان بودند، از

پرداختند. هاتفان سروش غيبـي از لحـاظ روش و   اي كه ديده بودند، به غيبگويي ميصادقه
). اين مطلـب  244- 6ب: 1382محتواي غيبگويي با پيامبران توراتي متمايز بودند (بنديكس، 

  در ادامه توضيح داده خواهد شد.
با نزديك شدن به پايان دورة اتحاديه، به تدريج نمونة جديد پيامبري و غيبگويي ظـاهر  

اي و نيز رؤياهاي صـادقة هاتفـان سـروش    اهل خلسة حرفه شد. اين افراد از خلسة جمعيِ
شنوند و بنابراين، گزيدند. در عوض، آنها مدعي بودند كه صداي خدا را ميغيبي دوري مي

تدريجاً  nabiكردند. كلمه هاي وي را به صاحبان قدرت سياسي اعلام ميبه نام خدا تصميم
شنيدند به كار رفت. آنهـا بـه تـدريج از    ا ميبراي اين پيامبران و غيبگويان كه صداي خدا ر

غيبگويان درباري كه نويدبخش نيكبختي براي پادشاه بودند، متمايز شدند. در عـوض، ايـن   
ها، باعث آزرده خـاطر شـدن اصـحاب قـدرت     بختيهاي حاكي از شومپيامبران با غيبگويي

  ).246- 7شدند (همان: مي
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هـاي  ي را بر اساس شرايط سياسي و ويژگيهاي بوموبر غلبه كيش يهوه بر ديگر كيش
صـلح و   دهد. او معتقد است هر چند در زمـان اسرائيل توضيح ميكيش يهوه و پيامبران بني

هايشان رافع مشـكلات موجـود   ها و تبيينهاي بومي فعال بودند و نوع پاسخآرامش، كيش
و انديشة ميثاق ميـان   هاي خارجي، اين كيش ناب يهوههاي جنگ و تهاجمبود، اما در زمان

يافـت. بـه بيـان ديگـر، بـا بـدتر شـدن اوضـاع سياسـي،          خدا و اسرائيل بود كه اهميت مي
كـرد و بـه طـور    شان براي غلبه بر اوضاع كفايت نمـي هاي مبهمهاي ساده و پاسخغيبگويي

ه هاي عقلاني و خردمندانه براي اطمينان يافتن از ارادة خداوند بـه كـار گرفت ـ  فزاينده روش
دهد كه در دين يهوديت ). در همين راستا، وبر توضيح مي251ب: 1382شد (بنديكس، مي

باستان انجام قرباني براي كسب رضايت خداوند به اندازة مناطق ديگر اهميت نيافـت و در  
و مـردم  » شده در ديدگاه خداوند درست باشدعمل انجام«عوض، بر اين نكته تأكيد شد كه 

دوري گزيدند. تأكيد مزبور بر اجراي قوانين الهـي بـه   » ائيل شنيده نشدهدر اسر«از هر آنچه 
گيـري اخلاقـي بـر    اي اخلاقي داد. وبر معتقد است همين غلبة موضعگيرييهوديت جهت
هاي مصائب قوي باعث برتري يهوديت باستان بـر  پرستانه در دورهآور و بتمناسك خلسه

  ). 251- 2هاي رقيب شد (همان: ديگر كيش
  
   )در دوره انحطاط سياسي(. نقش پيامبران توراتي 7
چند پيامبران توراتي در دوران اتحاديه نقش قابل توجهي داشتند، اما وبر اهميت اساسـي  هر

داند. به باور وي، پيامبرانِ اين پيامبران را مربوط به بعد از دورة اتحاديه و پادشاهي متحد مي
اتحاديه را در قالـب جديـدي از اصـول اعتقـادي      اين دوره اصول و باورهاي اساسي دورة

مذهبي ريختند و از اين طريق، يهوديت را قادر ساختند كه هويـت خـود را قرنهـا پـس از     
 اسارت بابل حفظ كند. پيامبران بزرگ تورات و در رأس آنها الياس نبي كه در دورة بحـران 

عظمـت دورة اتحاديـه را    هاي سياسيِ ناشي از تجزية پادشاهي متحد ظهور كردند، خاطرة
ناپـذيرِ  همچنان زنده نگه داشتند و انعكاس آن را در تصوير يهوه به مثابـه خـدايِ مقاومـت   

ديرينة اتحاديه، آرمان سياسي اين پيامبران محسـوب شـد و   » قوانينِ«جنگ جستجو كردند. 
يگر، در كردن اين جامعة خوب قديمي به مثابه گناه بزرگ قلمداد شد. به عبارت ددگرگون 
هاي اخلاقي و مذهبي دوران اتحاديه به عنوان پيشفرض هاي پيامبرانِ اين دوره الزامهمة پيام

دانـد كـه   شد. وبر سهم و نقش بزرگ پيامبران توراتي را ايـن مـي  مسلم و بديهي مطرح مي
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اعَمال اخلاقاً صحيح زندگي روزمره را به وظيفة مخصوص قوم برگزيدة خداي قادر مطلق 
  ). 268كنند (همان:  تبديل

سنخ متفاوتي از رهبري مذهبي را ارائـه كردنـد: آنهـا بـر      به اين ترتيب، پيامبران توراتي
 اي آشـتي خلاف غيبگويانِ درباري از نظام سياسي موجود مستقل بودند و اغلـب بـه گونـه   

 غيبگـويي گويان با كردند. همچنين، در حالي كه ساير غيبها مخالفت ميناپذير با اين نظام
هاي اين پيامبران بينيكردند، پيشهاي اميدبخش خود حمايت پادشاهان را به خود جلب مي
برداري سياسي ها به كار بهرهبينيدرباره حوادث شوم آينده بود و طبيعي بود كه اينگونه پيش

م عمـل  آمد. به بيان وبر، اين پيامبران تحت تأثير عشقي پرحرارت به آرمان خداوند منتقنمي
هاي مذهبي پرشور، همة رويدادها را پيامد ارادة يهوه قلمداد كردند. آنها تحت تأثير الهاممي
شد تا در برابر حـوادث ايسـتادگي كننـد. آنهـا در بحبوحـة      كردند و همين امر باعث ميمي

فاجعه منادي اميد براي برپايي سلطنتي جهاني بودند كه با يك معجـزة الهـي ديگـر (ماننـد     
يافت. با اين حال، آنها هرگونه اتحاد سياسي اسرائيل از مصريان) تحقق ميزة رهايي بنيمعج

اعتقادي كفرآميـز بـه   كردند چون آن را نشانة اعتماد به كمك انساني و در نتيجه بيرا رد مي
بينـي مصـائب سياسـي در    دانستند. اعتبار اين پيامبران متكـي بـه پـيش   قدرت برتر يهوه مي

بيني آيندة روشن در گرماگرم مصائب بود. همچنين، شـهرت و اعتبـار   ه و پيشبحبوحة رفا
افـزود  هاي سياسي بر اعتبـار آنهـا مـي   شان از درگيريخانوادگي و اجتماعي آنان و استقلال

  ). 257- 262ب: 1382(بنديكس، 
حالات خلسه و معجزات، هيچ كدام، مشروعيت چنداني براي انبياء به همـراه نداشـت   

در دسـت  » ابـزاري «كرد كـه  ين دو معمولاً تنها اين آگاهي را در خود آنها تقويت ميبلكه ا
خداي قادر متعالند. اين آگاهي به صورت ضمني با آگاهي از قدرتي نامتنـاهي همـراه بـود؛    
 يعني اين احساس كه يهوه سرّ خويش را به خدمتگزاران خويش يعني انبياء مكشـوف مـي  

داد. انبياي توراتي يا رسالت خود را به مثابـه مـوهبتي   به نفس مي سازد، به آنها حس اعتماد
كردنـد و يـا بـه مثابـه بـار      داد، تجربه مـي ميمون و مبارك كه به آنها اطميناني غرورآميز مي

شد احساس كنند قدرت يهـوه بـر آنهـا چيـره شـده اسـت. برخـي        سنگيني كه موجب مي
شد، اما بـه زعـم وبـر،    مت مردم روبرو ميهاي وحشتناك آنان با ناباوري و خصوغيبگويي
كرد. تـوان پيـامبر در   هاي مثبت نبوت توراتي، پذيرش آنان در بين مردم را سهل ميويژگي

اي بود منحصر به فرد شنيدن صداي يهوه براي خود پيامبر دليلي بر مشروعيتش بود و تجربه
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، با اينكه هـيچ نشـانة خـارجي    كرد. همچنينفرسا ميكه آنها را ملزم به انجام رسالتي طاقت
مبني بر اينكه نبي صداي يهوه را شنيده است، وجود نداشت اما عامه مردم صحت غيبگويي 

كردند چون از نظر مردم يك انسـان عاقـل تـا وقتـي تحـت      انبيا را از نظر سياسي تأييد مي
  ).264- 6انگيزد (همان: قدرتي برتر نباشد، مشتاقانه خصومت همه را عليه خود برنمي

در دورة افول سياسي، تصوير از خداوند نيز دستخوش تغييرات زيادي شد به طوري كه 
خداي اين دوره از نظر جلال و جبروت با خداي دورة اتحاديـه قابـل مقايسـه نبـود. تمـام      
تصويرهاي قديمي از يهوه در ايده فرمانروايي داراي شكوه و جلالي فراگيـر و جهانشـمول   

كرد، در هم آميختند. خدا ديگـر آن فرمانـدة جنگجـوي    حكمراني مي كه بر زمين و آسمان
اند نبود، بلكه فرمـانرواي دربـار و عرشـي آسـماني و     قديمي كه پيروانش او را احاطه كرده

ملكوتي بود كه فرشتگان در خـدمتش بودنـد. در ايـن دوره همچنـان خداونـد شخصـيتي       
بخشنده و مهربان بود، در بيشـتر مـوارد خـدايي    گاه خدايي بهتغييرپذير داشت. با اينكه گاه

توانست خشمناك و مكاّر باشد. يعنـي تصـوير كلـي خداونـد همچنـان      خوفناك بود و مي
تصويري غيرقطعي بود. براي يك پيامبر واحد، خداوند زماني در قالـب وجـودي خـالص،    

ثبـات  بي بـي نمود و زماني چهرة خداي رزمجوي باستاني با قلمقدس و فرانساني چهره مي
كردند او همچنان داراي اين صفات بود، داشت. در تصويري كه پيامبران از خداوند ارائه مي

داد، موجـب شـد كـه    اي كه به خواست او روي مـي دهندهسابقه و تكانهاي بياما مصيبت
تصويري از او به عنوان يك جهانگراي كيهاني و تاريخي ايجاد شود. به اين ترتيب، به نظـر  

شناسي الهي (تئوديسي) در زمينه نزول بلايا و مصايب شـدند  ، پيامبران مبدع دانش عدلوبر
داد كه جريان هستي تابع اراده و تصميم او بود. كه يهوه را به مرتبة خداي واحدي ارتقا مي

). وبر 270- 1شناسي الهي انبياء به ذهنيت اصلي و مذهبي باستان تبديل شد (همان: اين عدل
داند كه خدايي نـه تنهـا   مي» انگيزتناقضي شگفت«به تاريخ يهوديت باستان، اين را با اشاره 

اش را در برابر دشمنان حفظ كند، بلكه امكان سقوط آنها را هـم فـراهم   نتواند قوم برگزيده
كند يا خود آنها را به ورطة بدنامي و بردگي بكشاند و با اين حال، با حرارتي بيش از پـيش  

تنها به ياري اعتبار «داند كه مي» نظيربي«ار گيرد. وي اين مورد را در تاريخ مورد پرستش قر
  ).273(همان: » قدرتمندانه پيام پيامبرانه قابل توجيه است

هاي ديني قرون پيشين بود به طوري كـه در ايـن دوران   دوران اسارت بابل اوج نهضت
رسـيد، يعنـي در زمـاني كـه همـة       اعتبار دينداريِ مبتني بر غيبگويي پيامبران به اوج خـود 
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ها موجبات هاي حاكي از بلايا و مصائب به واقعيت تبديل شده بودند. اين نهضتغيبگويي
پيدايش اخلاق مذهبي در زمينة سلوك اجتماعي را فراهم آوردند كه از ديـدگاه وبـر وجـه    

ر دورة تبعيد به مدد آن ايجاد گرديد. از اين بابت، وب» تمامي تحولات فرهنگي غرب«تمايز 
). در تفسيرهاي دوران تبعيد و بعـد  257داند (همان: تمدن غربي مي» نقطة عطف بزرگ«را 

ها به مثابه مكافات گناهان، جاي خود را به معنـاي مثبتـي از تحمـل    از آن، تأكيد بر بدبختي
وم ها داد. در اين دوران، يهوه به سوي ق ـها به منظور رستگاري همه انسانشدائد و مصيبت
هاي عظمـت  اسرائيل وعدهگردد و به بنيامان آنها را مجازات كرده بود، بازميخويش كه بي
شـود و  اسرائيلِ در تبعيد به صورت قهرمـان ظـاهر مـي   دهد. از اين به بعد، بنيو شكوه مي

تحمل رنج امت در پيشگاه خدا با بخشيدن معاني رسالتي جهاني و تـاريخي بـه سرنوشـت    
شود. با اين افكار، انبياي دوران تبعيد و بعد از آن، زمينه را براي اعتقـاد در  آنان، تقديس مي

حال تكوين به مسيح منجي هموار كردند. انبياء نيز از رهبران جماعت عوام كه به غيبگويي 
گيري هاي مذهبي عصرشان موضعپرداختند و نسبت به سياستدر مورد بلايا و مصائب مي

اني تبديل شدند كه از سوي خدا منصوب شده بودند، خدايي كه آنهـا  كردند، به آموزگارمي
بـا ايـن تغييـر    ». دلان را التيـام دهـد  شكسـته «و » مسكينان را بشارت«كرده بود تا » مسح«را 

شخصيتي، عصر بزرگ انبياء به پايان رسيد و در مجامع يهودي، كاهنان مقام برتر را كسـب  
كرد، به نام خدا به مسـخره گرفتـه   ادعاي پيامبري مي كردند و كار به آنجا رسيد كه هر كس

). به اين ترتيـب، بـه زعـم وبـر، انبيـاء فـارغ از جـادوگري و تـأملات         274شد (همان: مي
آنچـه در نظـر   «رازورزانه، شيفتة مطالعه قوانين الهي و مترصد هر تلاشي بـه منظـور انجـام    

ا بنا نهادند كه زندگي انسان را تابع ، ديني مبتني بر ايمان به خداوند ر»خداوند درست است
ساخت. بدين نحـو، يهوديـت باسـتان بـه ايجـاد      هاي قوانين اخلاقي مقدر خداوند ميالزام

  عقلانيت تمدن غربي كمك كرد. 
  
  گيرينتيجهبندي و  جمع. 8

هـاي  جستجوي تركيب و آميزه شرايطي كه موجب پيدايش آن دسـته از پديـده  «وبر كه به 
» تصاوير از جهـان «، علاقمند شده بود، متوجه شد كه »به غرب هستندفرهنگي كه منحصر 

هاي عظـيم بـين تمـدن    كه ريشه در اديان مختلف جهاني دارد، يكي از عوامل ايجاد تفاوت
شناسـي ديـن خـود را    ها است. بنابراين، وي يكي از محورهاي جامعـه غربي و ديگر تمدن

چيني و يهوديت باستان قـرار داد. البتـه وي   مقايسه دو تصوير از جهان و خدا در دو تمدن 
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ها ميان ايده» هايوابستگي«مذهبي و محتواي مذهب از طريق عوامل برون» تعينيهم«كه از 
كند كه اين دو نوع تصاوير از جهـان  گويد، استدلال ميهاي اقتصادي سخن ميو پيكربندي

و هـوايي و بـويژه شـرايط     در تمدن چيني و يهوديت باستان، خـود، متـأثر از شـرايط آب   
سياسي اين دو منطقه بوده است: اقتصاد مردم در اين دو منطقه مبتني بر كشاورزي - اقتصادي

هاي آبياري باعث ايجاد تشكيلات اداري متمركزي در هـر  بود و اتكاي كشاورزي بر شبكه
توليدكننـدة  «و » آورنـدة بـاران  «دو منطقه شد كه شاه يا امپراطور را در چشم مردم به عنوان 

گيري تصور از خـدايي شـد   تثبيت كرد. اين واقعيت در هر دو تمدن باعث شكل» محصول
هاي بشري به كه رفاه مردم تابع ارادة او بود. همچنين در خاورميانه تصور از خداوند با جنبه

ها در جنگ و سياست خارجي به هم پيوسته ها و بداقبالياقباليبا خوش »پدر - خداي«مثابه 
النهرين بـود،  هاي جهاني مصر و بينود و براي قوم يهود كه قوم كوچكي در احاطة قدرتب

كننـدگان از  تبديل گرديد كه سرپيچي» فرمانرواي فرادنيويِ حاكم بر سرنوشت بشر«يهوه به 
كرد. اما چين از همان ابتدا به يك امپراطوري جهاني تبديل شده بود كه فرامينش را تنبيه مي

داخلي در آن حكمفرما بود و بويژه با انحطاط فئوداليسم، جنگ داخلي از مشروعيت آرامش 
افتاد و دفاع در برابر هجوم بيابانگردها به وظيفة دولت در زمينة برقراري نظـم تبـديل شـد.    

قـراري  نظمي بود و آن را ناشي از بـي بنابراين، در چين هر دگرگوني حاكي از ناآرامي و بي
داشت كه آرامش آن از طريق رفتار درسـت  نگه مي» روح آسمان«د. نظم را دانستنارواح مي

شد. در ايـن تصـوير از الوهيـت،    ها تأمين ميامپراطور و مقامات دولت او در برگزاري آيين
شـده از خـدا و نيـز تصـور ميثـاقي      جايي براي خشم يا شهوت يا حتـي هـويتي شخصـي   

  ه اداي آن باشد، وجود نداشت. اي كه بشر ملزم بدربرگيرندة فرايض اخلاقي
گيـري مـذهبي غـرب را كـه در نهايـت بـه ايجـاد        با اين همه، وبر تمايز بنيادين جهت

عقلانيت اخلاقي مدرن غربي كمك كرد، در اصل ناشي از نبوت و پيامبري يهوديت باستان 
كـيش  رفت و زمـام  داند. در چين امپراطور فرمانرواي عالي و روحاني اعظم به شمار ميمي

هاي بزرگ در دست او بود. به همين خاطر، هيچگاه پيامبراني از نوع پيامبران خدايان و الهه
اسرائيل ظهور نيافتند و هيچگاه مقام مذهبي امپراطور از سوي پيـامبر دينـي بـه چـالش     بني

كـرده شـاغل در   كشيده نشد. آيين كنفوسيوس كه در اخلاق منزلتي اديبـان (افـراد تحصـيل   
و سـبكي از  » جهـان بدانگونـه كـه هسـت    «ي اداري) تبلور يافته بود، از انطباق با هادستگاه

كـرد. در اخـلاق   زندگيِ مبتني بر پرورش و تقويت سنتي مناسبات خانوادگي حمايـت مـي  
هاي اخلاقي و قصـور انسـاني، احسـاس    كنفوسيوسي از تنش ميان طبيعت و الوهيت، الزام
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بود و به همين سبب، هيچ اهرمي براي تأثيرگذاري بر گناهكاري و نياز به رستگاري خبري ن
سلوك انسان فارغ از سنت و عرف، وجود نداشت، جز اينكه اين پاسداري حرمت والـدين  

راند. وبر معتقد است در متون چينـي، بـر   از سوي فرزندان بود كه به سلوك افراد حكم مي
هاي نامعقولانـه  حتي از استعاره و» دهندهتكان«خلاف متون مقدسِ يهوديت باستان، از بيان 

اثري نيست. وي تنقيح دقيق و با نظم و ترتيـب خـاص ايـن متـون را از خـدمات خـاص       
اي كـه بدسـت كنفوسـيوس در متـون سـنتي چينـي       داند. يعني با دگرگونيكنفوسيوس مي

صورت گرفت، افكار و روحيات قهرماني اصيل از متون كلاسيك چيني رخـت بربسـت و   
 بر دليري و تهور چربيد. حزم احتياط 

اما در فلسطين باستان به خاطر ضعف حكومت سلطنتي، زمينه براي ظهور پيـامبراني از  
اسـتقلال حـوزة   «توان نبوت يهـودي را نمونـة   نوع پيامبران توراتي فراهم بود. در واقع، مي

دند و به ). اين پيامبران از نظام سياسي موجود مستقل بو94: 1386دانست (صدري، » هاايده
كردنـد. ايـن پيـامبران تحـت تـأثير عشـقي       ها مخالفت مـي ناپذير با اين نظاماي آشتيگونه

هاي مذهبي پرشور، همة كرند و تحت تأثير الهامپرحرارت به آرمان خداوند منتقم عمل مي
 كردند. پيامبران عهد عتيق با دعوت مردم به اطاعـت رويدادها را پيامد ارادة يهوه قلمداد مي

هاي خدا تصويري از دنيا ترسيم كردند كه بشر بايد بر اساس هنجارهـاي اخلاقـي   از فرمان
در » جهان آنطور كه بايـد باشـد  «و » جهان آنطور كه هست«به آن تحقق بخشد. مقايسة بين 

براي نيل به اهدافي بالاتر از اهداف اين جهان » ابزاري«ساخت تا اين دين، انسان را ملزم مي
. در اين ديدگاه، زندگي و شخصيت انسان بر اساس اركاني اخلاقي، به وحـدت  تبديل شود

العاده بودند اسرائيلي رهبران ديني با صفاتي خارقرسند. در واقع، انبياء بنيو يكپارچگي مي
هاي خود، تابع اخلاق سنتي يهودي بودند. پيامبران به مثابـه  كه با وجود شور و حرارت پيام

در تصوير كردن سرنوشت امت خود، آن را با اطاعت يا سرپيچي امـت از   ،»مبلغان سياسي«
كردند. به اين ترتيب، در تصور يهوديان باستان، جهان اش با خداوند مرتبط ميميثاق اخلاقي

نه ابدي بوده و نه تغييرناپذير، بلكه جهاني همواره در حال خلق شدن بـوده اسـت. از نظـر    
ن به نظمي مغاير نظم موعود آينده تبديل شده بود، امـا ايـن   آنها، نظم اجتماعي موجود جها

توانستند بار ديگر بـر جهـان مسـلط    شد به طوري كه يهوديان مينظم در آينده دگرگون مي
هـا و واكـنش   ها و بيشتر از همه يهوديهاي انسانشوند. ساختار بوجود آمده نتيجة فعاليت

به اين ترتيب، جهان محصولي تـاريخي شـمرده   رفت. ها به شمار ميخداوند به اين فعاليت
اي طراحي شده تا بار ديگر به نظمي مطابق مشيت الهي تن در دهـد. بـه   شد كه به گونهمي
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زعم وبر، تمام نگرش يهوديان باستان به زندگي را اين مفهوم از انقلاب اجتماعي و سياسيِ 
بـر سـلوك اخلاقـي يهوديـت      كرد. بعلاوه، اخلاق حاكمآينده به رهبري خداوند تعيين مي

هـاي غيرعقلانـيِ طلـبِ    باستان به شدت عقلاني بود و از سـحر و جـادوي تمـامي شـكل    
رستگاري آزاد بود كه به زعم وبر، ايـن اخـلاق از مسـيرهاي رسـتگاريِ پيشـنهادي اديـان       

 آسيايي فاصلة زيادي داشت. 
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